۳۴۲896۲۱۲60 ۳۱۷۰: ۲۷ 


سوره ۹٩‏ علق ۳۳ 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
9 »را باشم ریّك آلْذٍی خُلَق «۲ » خُلّق آلرنسان من علق 
ج۳» أَقرا و ریْك کم + » آلذٍی علَم الم «ه »عم آلرنسان 


ام یم 
بخوان به نام پروردگارت که (هستی را) آفرید. (او که) انسان را از خون 


نکته‌ها: 
پیامبر 2 فرمود: اولین بار که جبرئیل بر من ظاهر شد. فرمود: بخوان» گفتم: نمی‌توانم» 
بعد از سه بار مرا فشار داد دیدم می‌توانم بخوانم. 


ان [ 3 ۰ 
خوانده: «ما غرك بربّك الکري الّذی خلقك ۲۱4" ولی آنجا که موضوع خواندن و یادگیری و 


قلم مطرح است خود را اکرم خوانده است. «اقراً و ریّك الاکرم الذی علّم بالقلم 
از افتخارات اسلام این است که کارش را با قرائت و علم و قلم شروع کرد و اولین فرما 


نا 


خداوند به پیامبرش فرمان فرهنگی بود. خواندن لوحی که برای اولین بار در بربر پیامبر با 


شدء منظم و مکتوب بود. 


سین تمه نله ۲ اتفطار: ۷-٩‏ 
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0۳ تفسیر نور (۱۰) ۷ 
ها در فرمان اقرء این نکته نهفته است که آنجه بر تو نازل خواهد شد. خواندنی است, نه فقط 


دانستنی. 
8 برای کلمه «علق» چند معنا شده است: 


الف) چسبنده و مراد آن است که حضرت آدم از گل چسبنده آفریده شد و یا نطفه مرد شبیه 
زالو به نطفه زن می‌چسبد. 

ب) به معنای خون غلیظ و بسته باشد که معمولاً این معنا مطرح است. 

8 آنکه از خون بسته انسان می‌سازده بر شخص درس ناخوانده فرمان اقرء می‌دهد. 

ها آغاز تحصیل علم باید با نام خدا باشد. قرء باسم ربّك 4 فارغ التحصیلان نیز باید در راه 


او باشند. «فاذا فرغت فانصب و ای ریبّك فارغب 4 


پیام‌ها: 

۱ قرائت قران باید با نام خداوند اغاز شود. «اقرء باسم رك » 

۲-اولین فرمان اسلام. فرمان فرهنگی است. «قرء » 

۳ خواندن باید جهت الهی داشته باشد. «اقرء باسم ربك 4 

۶ خواندن قرآن وسیله رشد است. «اقرء و ربّك 4 

۵ - پرورش الهی هم مادذی است. ربك الّذی خلق - خلق الانسان من علق 4 هم 
معنوی. «ربّك الاکرم -الّذی علّم بالقلم 4 

۲-پروردگان همان آفریننده است. (بنابراین سخن مشرکان که خالق بودن خدا را 
پذیرفته بودند ولی بت‌ها را رب می‌دانستند باطل است.) «ریّك الذی خلق > 

۷ بیان آفرینش انسان از خون بسته شدهء هم یک پیشگوثی علمی است و هم 
راهی برای تربیت انسان که بداند مبدء او از چیست و گرفتار غرور نشود. 
«خلق الانسان من علق 4 

۸- آفرینش همه هستی در یکسو «لّذی خلق »و آفرینش انسان در یک سوی 
دیگر. «خلق الانسان من علق 4 

٩معلم‏ اصلی انسان خداست. «علّم الانسان ما لم یعلم ‏ 
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سوره ٩٩‏ علق ۳۵ 

۰-قلم. بهترین وسیله انتقال دانش است. ععلم بالقلم 4 

۱-وحی الهی سرچشمه علوم بشری است. «علّم الانسان ما لم یعلم 4 

۲ حالقیّت» ربوبیّت. کریم بودن و معلم بودن خداوند. مستلزم قرائت کتاب 
اوست. «اقرء باسم ریك... خلق... الاکرم... علم... > 

۳ خداوند کارهای خود را از طریق اسباب انجام می‌دهد. ععلّم بالقلم > 

۶ رهائی از جهل با استفاده از فلی جلوه‌ای از کرم و ربوبیّت اوست و 
نویسندگی هنر مطلوب و مورد ترغیب اسلام است. «علم باتقلم 4 

0 خداوند هم جسم انسان را رشد می‌دهد و هم روح او را. ( کلمه «ریّك» میان 
دو کلمه «حَلق» و «(قرء» آمده است.) خاقرء باسم ربّك اذی خلق > 


» کلاِنْ آلانسان لَبّطْفْی ۷ آن ره آشتفتی «4۸نْ ای 
ریك آلرَجْعی ٩:‏ »ارت آلذٍی بنهی «۱۰»عیْالذا صلْیْ :4۱۱ 
ریت ان کَ ان علی آلهدی :۱۲ او مر با تقوی" 
۶ ریت پن کب وتولی «:۱؛ألَخ بَغلم بان آئه بر 
نه چنین است (که می‌پندارند). بی‌گمان آدمی طغیان می‌کند. چون خود را 
بی‌نیاز می‌بیند. همانا بازگشت همه به سوی پروردگار توست. آیا دیدی 
آن که منم می کند. بته‌ای وا که نما می خواند. آیا آنذیشنیده‌ای که اگر ( رم 
بنده) بر طریق هدایت باشد یا به تقوا سفارش کند. (سزای نهی کننده او جز 
آتش نیست) آیا اندیشیده‌ای که اگر تکذیب کند و روی برتابد (فقط 


نکته‌ها: 
کلمه «کلاّ» یا به معنای نفی گذشته است یعنی این گونه نیست که انسان به باد گذشته خود 


باشد که خداوند او را آفرید و به او آموخت پس بنده او باشد, بلکه به جای بندگی طغیان 
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۳۹ تقتبیر تور (*۱) جزء ۳۰ 
می‌کند و مانع بندگی دیگران نیز می‌شود. 
و ممکن است کلمه «کلا» به معنای حقّا و برای تأکید باشد(٩)‏ 
اگر اتسان ظرفیت تذاشته باه یا فروت ام را مغرور م‌کنده جنانکه قارون مر گفت: چا 
اوتیته علی علم عندی ۳6 يا قدرت او را مغرور می‌کند. چنانکه فرعون می‌گفت: «الیس لی 
ملك مصر 6" یا علم او را مغرور می‌کند. چنانکه بلعم باعورا به آن گرفتار شد. «آتیناه آیاتنا 
فانسلخ منها »۷ ۳" ولی اگر ظرفیّت باشد. حتی هر سه در یک نفر جمع می‌شود مثل حضرت 


پوسف 9 سلیمان ولی مغرور نمی‌شود» چون همه ۳ از خداوند می‌داند نه خود. چنانکه 


نا 


حضرت سلیمان گفت: «هذا من فضل ری »1* و حضرت یوسف گفت: جرب قد آتیتنی من 
اللك و علمتنی من تأویل الاحادیث 6 آری خطر آنجاست که انسان به خود بنگرد نه 


خدا(۲ جأن رآه استغنی > 


می‌پذیرد و نه به ندای وجدان و ناله مظلومان گوش می‌دهد. 


مراد از عبدی که نماز می‌خواند «عبداً اذا صلی 4 چنانکه از آیات آخر سوره بر می‌آیده 


نا 


را به سجده و قرب دعوت می‌کند. از آنجا که اين آیات اولین آیاتی است که بر پیامبر نازل 


8 در احادیث می‌خوانیم: ابوجهل از اطرافیان خود پرسید: آیا پيامبر در میان شما نیز برای 
سجده صورت به خاک می‌گذارد؟ گفتند: آری. گفت: سوگند به آنچه سوگند می‌خوریم. اگر او 
را در چنین حالی ببینم با پای خود گردن او را له می‌کنم. زمانی که متوجه شد پیامبر در 
حال نماز است» تصمیم گرفت با لگد بر سر مبارک آن حضرت در سجده بکوبده همین که 
نزدیک شد با حالتی عجیب عقب نشینی کرد و به مشرکان گفت: وقتی به او نزدیک شدم 


ان تفت شیر ۲ قصص. ۷۸ ۳ زخرف» ۵۱. 
۳ اعراف. ۱۷۵ ۵ نمل؛ 3 1 یوسف. ۱۱ 
۷ یر توون قالطا 
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سوره ۹۹ علق ۳۷ 
در مقابل خود خندقی از آتش دیدم() 


با اشکة مراد از «عیدا» شخ بیامیر است ولی نکنره آوزدن آن بد خاطر خعظیم و 
بزرگداشت است. «عبذا اذا صل 4 


نا 


پیام‌ها 

۱-انسان ناسپاس است. ما او را افریدیم و هر چه نمی‌دانست به او اموختیم. اما 
او در برابر پروردگارش طغیان می‌کند. «کلاً ان انسان لیطفی > 

۲-انسان به خاطر آنکه به غلط خود را بی‌نیاز می‌پندارد دست به طغیان می‌زند. 
لیطغی ان رآه استغنی » 

۳ بازداشتن از نماز روشن‌ترین نوع منکرات است. «ینپی عبداً اذا صلی > 

6 حتی اگر احتمال حقانیّت دهند نباید اینگونه با پیامبر برخحورد کنند. زان کان 
علی اهُدی 4 

۵ - انسان کم ظرفیّت است و پندار بی‌نیازی او را مست می‌کند. (لیطغی ان رآه 
استغنی 4 

1-علم به تنهایی کافی ئیست. با اینکه به انسان علم دادیم امٌا طغیان می‌کند. علم 
الانسان ما لم یعلم - ان الانسان لیطغی 4 

۷ غنی بودن کمال است. ولی خود را غنی دیدن زمینه لغزشهاست. دراه استغنی » 

۸-ایمان به معاد مانع طغیان است. ان ای ربك الرجعی 4 

4 هر چه داریم می‌گذاريم و می‌رویم خود را بی نیاز نپنداريم. «انْ ای ربّك 
الرجعی » 

۰-انسان و هستی هدفدار و به سوی خداست. ان ای ربّك الرجعی 4 

۱ طاغوتیان مخالف نمازند. «یطغی -ینهی عبدا اذا صلی 4(رفتار ناروا زمانی 


مورد سرزنش قرار می‌گیرد که دوام داشته باشد.) 


۱. تفاسیر مجمع البیان و نمونه. 
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شا تفسیر نور (۱۰) جزء ۳۰ 

۲ نشانه بندگی خدا نماز است. «عبدا اذا صلی > 

۲ات طاطونت‌ها از نید کی فد تاراتضتت. رنه از آفراذای تقاوت و باه فوشیاق 
خود یا دیگران) «ینهی عبدا اذا صلی 4 

۶ نام و نشان مهم نیست. عملکردها مهم است. (نام نهی کننده و نمازگزار 
نیامده است.) «ینهی - صلی 4 

۵ -سزاوار است کسی که امر به تقوا می‌کند خودش از راه یافتگان باشد. «کان 
علی امدی او امر بالتقوی 4 

ريشه طغیان دو چیز است: یکی آنکه خود را بی‌نیاز می‌بیند. جرآه استغنی 4 
دیگر آنکه خدا را نمی‌بیند و گمان می‌کند خدا هم او را نمی‌بیند. « یعلم بان 
الله یری #4 

۱۰ » کل لین لَمْ بنته لنْسْفْعاً بالناصيَة ۲ + ناصية کاذية 
خَاطنَةّ ۱۷ فْلیَذْمٌ تایه ۱۸ »سدع آلرْبَانتة ۱۹ 1 
طغه وَآسجذ وآفترب 
چنین نیست (که او می‌پندارد.) اگر از کار خلافش دست باز ندارد موی 
پیشانی او را سخت بگیریم. موی پیشانی دورغگوی خطاکار را. پس او 
اهل محفلش را (به یاری) بخواند. ما هم بزودی مأموران دوزخ را 
فرامی‌خوانیم. حاشا از او پیروی مکن و سجده کن و (به خدا) تقرّب جوی. 

نکته‌ها: 
قا «تیشعا» فعل استو تون تاکید آخر آن به ضورت کنوین نگاشته شته است: این کلمه از 


ريشه «نسفع» به معنای گرفتن» به شدت کشیدن و سیلی به صورت زدن است. «ناصية» به 
معنای موی جلوی پیشانی است که برای تحقیر, آن را گرفته و می‌کشند. 

8 هنگامی که سوره الرحمن نازل شد پیامبر اکرم 2 پرسید: چه کسی آن را برای روٌسای 
قریش می‌خواند؟ اصحاب به خاطر برخورد تند و خشن روسای قریش ساکت شدند» ولی 
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سوره ٩٩‏ علق ۳۹ 
عبداللّه بن مسعود که جثه‌ای ضعیف داشت قبول کرد. همین که نزد کعبه سران را دید» آیات 
را تلاوت کرد. ابوجهل چنان سیلی به او زد که از گوش او خون جاری گشت. او گریان نزد 


مشرکان ابوجهل را در آخرین لحظات دید و روی سینه او نست. ابوجهل گفت می‌دانی 
کجا نئسته‌ای؟! گفت «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» ابوجهل گفت به پیامبر بگو: حتی در 
این حال. او مبغوض‌ترین فرد نزد من است. حضرت فرمود: فرعون موسی در آخرین لحظه 
ایمان آورد ولی فرعون من حتی در آخرین لحظه ایمان نیاورد. ابن مسعود سر ابوجهل را از 
فا ۲ : 

کلمه «نادی» به مجلس عمومی پا تفریح گفته می‌شود. 

«زبانیة» جمع «زبینة» به معنای مأمور انستا: 

ه امام علی:یٌ می‌فرماید: ثمره علم بندگی خداست. آغاز این سوره فرمان قرائت و تعلیم با 
قلم بود و پایانش سجده و تقزب است. یعنی علم مفید» علمی است که ما را به خدا برساند. 
لت زان قرب ی خاوید شام ام کارهاتی است که با فد کیت انحاه موی تیک 


نا 


نا 


سجده بهترین راه قرب است. 


8 در این سوره کوچک سه بار کلمه «کلا» آمده است. یعنی باید از توهمات و پندارهای بی 


اساس پرهیز نمود. 


8 امام رضاءاثٍْ به استناد آیه و اسجد و اقترب 4 فرمودند: نزدیک‌ترین حالات انسان 


نسبت به خداوند کال سعله آیریه ۲۳۷ 


ن 


پسام‌ها: 
۱-راه توبه برای همه باز است ولی اکر توب تعرفن ی ومیت بر تداششنن کر فتاز 


کیفر می‌شوند. «لآن م ینته لشسفعاً» 


آ تسیر تمرثه یه تغل از تسیر کید ۲. تفسیر نورالثقلین. 
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ِ تفسیر نور (۱۰) جزء ۳۰ 

۲-در برابر ستمگران تهدید لازم است. «لنسفا بالناصية » 

۳ دروغ و دروغ‌گویی ريشه دیگر خطاها و حلاف‌کاری است. «كاذية خاطبة » 

۶ پشتوانه عملهای ایذایی مخالفان جلسات مخفیانه است. #ینهی عبدا اذا صلی - 
فلیدع نادیه 4 

۵ با ايینکه مخالفان پیامب متشکل و سازمان يافته بودند. ولی کاری از پیش 
نبردند. «فلیدع نادیه » 

1-کلوخ انداز را پاداش سنگ است. «فلیدع نادیه - سندع الّبانية > 

۷ قدرت خداوند بر همه توطئه‌ها غالب است. «سندع الزبانية » 

۸-در برابر نهی و منع دیگران شما اصرار بر انجام کارهای عبادی داشته باشید. 
یهپی عبدا اذا صلی - واسجد 4 

4 اول برائت. بعد عبادت. «لاتطعه واسجد »(از ابوجهل‌هائی که از نماز نهی 
می‌کنند پیروی نکن و به عبادت و سجده بپرداز.) 


۰ سجله بهترین وسیله قرب به خداست. بواسجد واقترب » 


«واحمدلله رب العالین» 
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